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 چکیده
زودی اول قرن بیستم شکل گرفت و به  یهیکی از مکاتب مهم هنری و ادبی است که در نیم  ،سوررئالیسم

ای در میان اهالی هنر و ادبیات کسب نماید. تأکید بر ناخودآگاه، تلاش برای کشف توانست جایگاه ویژه

ترین اصول ایننن از مهم ،ریختن مرز واقعیت و خیال هم درون و تمرکز بر به یهو آزادسازی نیروهای نهفت

شننکل  ایننن امننر نیننز بننه یهشود که بیش از هر هنری، در شعر قابلیت بننروز دارد. نتی نن مکتب محسوب می

مرور و با تغییر ایننن نهنیننت و بزرگداشت شعر و تحقیر رمان، در مانیفست این مکتب انعکاس یافت. اما به

نگارش رمان و سایر انواع روایت، این سننلال   یههای سرشناس سوررئالیسم در عرصورود برخی از چهره

هننا در نماست؟ آیا این ویژگیهای خصیصهواجد کدام ویژگی ،د که روایت سوررئالیستیشجدی مطرح  

شود یا در محتوا؟ ناگفته پیدا بود که تأکینند بننر ناخودآگنناه و شننگردهایی هم ننون فرم روایت مت لی می

له این است که این موضوع أاما مس .جریان سیّال نهن، ناگزیر فرم روایت سوررئالیستی را تغییر خواهد داد

 روایت، تنها با تمرکز بر ِ آید. پس ماهیت سوررئالیستیهای مدرن و پسامدرن نیز به چشم میدر بیشتر رمان

 - د تننا در ایننن پننژوهش بننا اسننتفاده از روش تحلیلننیشنن فرم، قابل تشخیص نبود. وجننود ایننن ابهننام باعنن  

از  «بننازخیال» نمای روایت سوررئالیسننتی از رهگننمر تمرکننز بننر مننتن رمننانهای خصیصهتوصیفی، ویژگی

ورزی کننه هایی هم ون خیننالفهوجود مللّ که دهدمی زاده، استخراج و احصا شود. نتایج نشاناحمدحسن

بودن نقش خواب، رؤیا  ریختن مرز خیال و واقعیت و ساخت واقعیت برتر شده است، پررنگ  باع  درهم

هننای روایننی و تأکینند ویننژه بننر جنننون ایننن شخصننیت، و مکاشفه، تأثیر تخدیر شخصننیت اصننلی بننر کنش

 را بننه یننر اثننر روایننی سننوررئال مبنندّل سنناخته «بازخیال»شود که رمان ای محسوب میهای عمدهویژگی

 .است هایی که بیش از آنکه مربوط به فرم روایت باشد، در محتوا مت لّی شده. ویژگیاست

 .بازبرتر، روایت سوررئال، رمان خیال مکاتب ادبی، سوررئالیسم، واقعیت ها: کلیدواژ 
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 مقدّمه  -1

ایننن مکتننب، موضننعی سننخت در   یهمکتب سوررئالیسم در اولین بیانی  یهترین چهرمهم  ،آندره برتون

نامنند. دلیننل اصننلی ( می322: 1387آور و از سر حقارت )قویمی،  تی ننگالیّگیرد و آن را فعّبرابر رمان می

عنوان یکننی از چیزی نبود مگننر تدنناد رننرح روایننی بننا اصننل »نگننارش خودکننار« بننهگیری هم  این موضع

نگارشی خالی از نظارت عقل، منطق، اخلاق و اصول   ؛ترین شگردهای مورد توجه مکتب سوررئالیسممهم

گن د، شناسانه میشناسانه. پرواضح است که ظرایف مربوط به نگارش روایی که نیل اصول زیباییزیبایی

این امکان را از نویسنده سلب خواهد کرد که بتواند آزادانه به بازنمایی اسرار جهان هستی کننه در اعمنناق 

کردن آن در نوع ادبی  برآورده ،هاوجودش پنهان مانده است بپردازد. مقصودی که به اعتقاد سوررئالیست

یدوبند علم و عقننل و بننا رها از ق  ،در شعر این ظرفیت وجود دارد که شاعر  زیرا  ؛چندان دشوار نیست  ،شعر

انسان  ،هازعم سوررئالیستریزی نماید. اساساً بهیافته در عمق وجودش را برونابزار تخیّل، اشارات بازتاب

از  ،ت و ابتمال زننندگی روزمننرهزن یرهای مدنیّ  و  آمدن در غل  ربیعتی شاعرانه دارد و تنها به دلیل گرفتار

اما برتون بعدها خود به نوشننتن رمننان  ،این موهبت ربیعی خود دور افتاده است. با وجود این مخالفت اولیه

برآوردند که در مسیر نگننارش رمننان پننای نهادننند.   سر  هاگرانی نیز از میان سوررئالیستمند شد و دیهعلاق

 (170: 1391« )شمیسا، .را دهقان پاریسیرا نوشت و آراگون رمان  ناجارمان  ،برای نمونه »برتون

 بیان مسأله  -1 -1

های شننکلی ویژگی  یر ازاساس کدام  آید که بربا در نظر گرفتن این مقدمه، حال این سلال پیش می

 یهویژه رمان قداوت کرد. آیا به صرف مشنناهدسوررئال بودن متون روایی، به  بارهتوان درو محتوایی می

توان رمانی می  -  های مدرن و پسامدرنویژگی غالب در بیشتر رمان  -  ریختگی توالی زمانی روایت  هم  به

ایننن نننوع  یهنظیر جریان سیّال نهن در شننکل روایننت، برسننازند  فنونیرا سوررئال دانست؟ آیا استفاده از  

شننود؟ یننا اینکننه در نظننر پننمیر میتمرکز بر محتننوا امکان  یهقداوت در این زمینه بر پای  ،یا نه  ؟رمان است

 های سوررئال یاری خواهد کرد؟ ما را در شناخت روایت ،گرفتن توأمان محتوا و فرم

بنناز« ای شد تا ری این نوشتار از رهگننمر تمرکننز بننر رمننان »خیالانگیزه  ،دستاین  هایی ازوجود سلال

فننرا اصننلی در های مکتب سوررئالیسننم در نننوع ادبننی رمننان بررسننی شننود. پیشفهزاده، مللّاحمد حسن

گننرو بررسننی   شننکلی جنندّی دربودن متون روایننی به  نگارش این مقاله نیز آن است که تشخیص سوررئال

 فنونتوان سراغ گرفت که از رمان می یهامروزه کمتر اثری را در حوز  زیرا  ؛محتوایی این نوع متون است

جریننان سننیّال ی روایت، استفاده از راویان مختلف و ویژگننی  ریختن نظم خطّ  هم  جدید روایی هم ون به

تخیّننل   یهبنناز« نیننز تمرکننز آن بننر اسننتفاده از قننوّنهن در آن استفاده نشده باشد. دلیل انتخاب رمان »خیال

 ای که حتی در نام رمان نیز انعکاس دارد.مسأله ؛بخش برای انسان استعنوان سازوکاری رهاییبه
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 های پژوهش پرسش -2 -1

ویژه در این مورد خاص رمننان سوررئال بودن رمان، به  یهدربارتوان  ها میاساس کدام ویژگی  بر -

 قداوت کرد؟ «بازخیال»

یر از تمرکز بر کدام -«  بازخیال»در این مورد خاص رمان   -  بودن رمان  برای تشخیص سوررئال -

 فرم یا محتوا یاریگر خواهد بود؟ یهدوگان

علیا، امننر شننگفت، خننواب، جنننون و   یههم ون واقعیت برتر، نقط  ایمحتوایی  هایفهمللّ  از میان -

 دارند؟ «بازخیال»تری در ساخت محتوای سوررئال برای رمان یر نقش مهم، کدامتخدیر

 روش پژوهش  -3 -1

این پژوهش به روش توصیفی از نوع تحلیل محتوای کیفی ان ام پمیرفته و ری آن تلاش شده است تا 

های اصننلی ایننن مکتننب، فننهبندی مللّدسننته  یهشده در مانیفست سوررئالیسننم در زمیننن یادبا توجه به مبانی  

جهننت  که پژوهش حاضر در آن ا زاده مورد خوانش قرار گیرد. ازباز« از احمد حسنمحتوای رمان »خیال

عنوان ( سوررئالیسننم بننه24:  1390دادن مفهومی چننارچوبِ« )ایمننان و نوشننادی،    ساختن و گسترش  »معتبر

هننا در آن، از نننوع مکتبی اساساً شعرمحور به نوع ادبی رمان به نگارش درآمننده اسننت، روش تحلیننل داده

 دار است.تحلیل محتوای جهت

 پژوهش  یهپیشین -4 -1

 های پژوهشننی اسننت کننه در سننهز زمینهیکی ا ،های ادبیاساس اصول مکتب مکتبی یا نقد متون برنقد  

ها و نامننهها، پایانهننا، مقالننهشکلی ویژه مورد توجه پژوهشننگران قننرار گرفتننه اسننت و کتاباخیر به  یهده

هایی که در آنها یر یا چند مکتب از دی با این رویکرد به نگارش درآمده است. پژوهشهای متعدّرساله

میان مکاتب مختلف اعم از کلاسیسم، رمانتیسم، رئالیسم، ناتورالیسم و... اساس نقد آثار ادبی قرار گرفتننه 

های فارسی را از ایننن منظننر روایت  ،برخی  ؛شعر فارسی بوده است  یدربارهها  است. برخی از این پژوهش

 اند.انی نظری مکاتب ادبی و هنری پرداختهمب یهها نیز به بح  درباراند و برخی پژوهشبررسیده

در این میان مکتب سوررئالیسم به دلایل مختلفی هم ون مناسبت بسیار اصول این مکتب با نننوع ادبننی 

کننه نکننر   آن ننا  ه بیشتری را به خود جلب کرده است. ازتوجّ  ،اسلامی  –  ت عرفان ایرانیویژه سنّشعر و به

نه ممکن است و نه لازم، در این م ننال تعنندادی از   ،اساس سوررئالیسم  گرفته بران امهای  تمامی پژوهش

 شود.علمی معرفی می هایههای انتشاریافته در نشریّمقاله

ایننن مننوارد اشنناره توان به  ت عرفانی میسوررئال در متون و سنّ  یههای اندیشبررسی ریشه  یهدر حوز

(؛ »سوررئالیسننم در 1389مهر )رحمان مشتاق یهمبانی سوررئالیسم در ادبیات عرفانی« نوشت  یه»پیشین  کرد:

(؛ »مکتب سوررئالیسم 1391علیرضا اسدی ) یههای صوفیانه )معرفی یر نوع روایی کهن(« نوشتحکایت
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(؛ »از عرفننان اسننلامی تننا 1392اصننغر زارعننی و علیرضننا مظفننری )علی  یههای سهروردی« نوشننتو اندیشه

زاده ادانه بننه وجننوه اشننتران عرفننان و سوررئالیسننم(« اثننر سننمانه شمسننیسوررئالیسم غرب )رویکردی نقّ

 .  ( و...1398)

توان به این موارد اشاره کرد: »تأثیر سوررئالیسم بننر بررسی نظری مکتب سوررئالیسم نیز می یهدر زمین

(؛ »تأثیرپمیری مکتب ادبی سوررئالیسم از دستاوردهای مکتب 1388جمال موسوی ) ر معاصر« اثر سیدتفکّ

 . ( و...1397زاده )سلیمان یحیی یهتحلیلگری زیگموند فروید با تأکید بر ضمیر ناخودآگاه« نوشتروان

تننوان ایننن سننوررئال نیننز می یهاندیشنن  یهشعر فارسی بننر پاینن  یدربارهگرفته  های ان اماز میان پژوهش

 یهگرا در ایران از سوررئالیسم فرانسه« نوشتهای شعر موج نو و ح مموارد را نام برد: »تأثیرپمیری جریان

سریال« اثر فرهنناد   هتبلور سوررئالیسم در شعر هوشنگ ایرانی و م موع»(؛  1393رضا قنبری عبدالمالکی )

دانشننور و  یههای مشننابه در اشننعار نننادر نننادرپور« نوشننتفه(؛ »تطبیق سوررئالیسم غربی و ملل1393ّرجبی )

 . ( و...1399همکاران )

ای بننا پننژوهش گونننهاساس مبانی مکتننب سوررئالیسننم کننه به  نقد ادبیات داستانی فارسی بر  یهدر زمین

احت نناب، دو رمننان   ها اشاره کننرد: »بننوف کننور و شننازدهتوان به این نمونهمی  ،حاضر نیز در ارتباط است

غلامحسننن   نننام و نشننانهای بیواهمننه(؛ »سوررئالیسننم در داسننتان  1387سوررئالیست« اثر مهوش قویمی )

هننای معاصننر و های انعکاس سوررئالیسم در رمان(؛ »شیوه1389)  رهوری  پور وساعدی« اثر مرتدی رزاق

(؛ 1395محسننن نوالفقنناری و همکنناران ) یهاش« نوشننتهای آنهننا بننا مبننانی غربننیهننا و شننباهتتفاوت

»بررسننی اصننول و  ؛(1399نادیا عزیننزی و رضننا صننادقی )  یه»سوررئالیسم در ملکوت بهرام صادقی« نوشت

ایوب مننرادی و سننارا چننالان   یهشگردهای سوررئالیسم در رمان راهنمای مردن با گیاهان دارویی« نوشت

 .  ( و...1399)

هایی که به بررسی سوررئالیسم دسته از پژوهشویژه آنهای یادشده بهحاضر با پژوهش  یهتفاوت مقال

ضننمن اسننتخراج و بررسننی تننا یکی تننلاش شننده اسننت  اند آن است که در ایندر ادبیات داستانی پرداخته

باز«، موضوع خطیر نسبت روایت و سوررئالیسم بننا محوریننت خیننال های سوررئالیسم در رمان »خیالجلوه

 سوررئالیستی به بح  گماشته شود. 

 چارچوب مفهومی  -2

های اصلی آن، نظرگاه  در این بخش تلاش خواهد شد تا ضمن ترسیم کلیتی از مفهوم سوررئالیسم و مللفه 

 های سوررئالیستی به شکلی اجمالی شرح داده شود.مائوریزیو موریه درباب رمان
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 سوررئالیسم  -1 -2

میان دو جنگ جهانی،   یهبیستم است که در فاصلجمله مکاتب مهم هنری و ادبی قرن    سوررئالیسم از

محوری حنناکم بننر فدننای فکننری جامعننه ای نناد شنند. گرایی و ت ربننهری واکنشی انقلابی در برابننر عقننل

های دادائیسم را از سر گمرانده و از سوی دیگر بننا آرا و اندیشننه  یهگماران این مکتب که پیشتر ت ربپایه

گردانننی از خردمحننوری و زیگموند فروید درباب ناخودآگاه آشنایی حاصننل کننرده بودننند، ضننمن روی

اصالت تخیّننل، رؤیننا، جریننان  یه، بنای مکتب خود را بر پای20و  19مداری افراری مرسوم در قرون ت ربه

اصننلی ایننن مکتننب،   یهگننمار و چهننرپایه  ،های ناخودآگاه گماشتند. آندره برتونریزیسیّال نهن و برون

هدف آن را رفع تداد و تناقض میان خیال و واقعیت به سود واقعیت برتر نکر کرده است. »واقعیننت برتننر 

های ترکیبی و مات، تداعینزد هنرمند سوررئالیست، نه تصویرها و ترکیبات عالم واقعی و مادی، بلکه توهّ

 (106: 1380ران، دیگ« )چیلورز و .معقول ناخودآگاه است رات نامت انس و غیرتصوّ

هننای همیشننگی عقننل، نیروهننای درون ها اگننر انسننان بتواننند خننارج از کنترلدر نگنناه سوررئالیسننت

گننرو   رسننتگاری حقیقننی در  زیرا  ؛مراتب بهتری را ت ربه خواهد کردناخودآگاه را رها سازد، زندگانی به

های مختلفی هم ون عقلانیت، تمنندن، اخننلاق، عننرف نام  باآن چیزهایی است که    یهآزادی مطلق از هم

کردند که برای رسیدن به یر جهان برتننر، گننمر از جهننان اند. آنان توصیه میآدمی را به بند کشیده  ،و...

سنناختن اسننرار حقیقننی هسننتی اسننت،   مادی و ظاهری و گوش فرادادن به اشارات درونی که در پی فنناش

باعنن  رهننایی فننرد از  آن ننه رو خواب و رؤیا، ناخودآگاهی، مستی و تخدیر و هرهمین  ضرورت دارد. از

تواند او را در راه رسیدن به واقعیننت برتننر همراهننی ظواهر و آگاهی او از محتویات ضمیر ناآگاه شود، می

شدن با  ریزی ناخودآگاه و مواجههنر نیز چیزی نخواهد بود مگر م رایی برای برون  ،کند. مطابق این تلقی

اسنناس هنننری کننه محصننول اعمنناق نهننن هنرمننندان   ایننن  حقایقی که در درون انسان پنهان مانده است. بر

هنر های معمولی اجتماعی در زندگی و ها و ارزشتسوررئال بود، »قیدوبندهای هنری را شکست و از سنّ

ای در هنننر شننعر امکننان ناگفته پیداست که این ویژگی بیش از هننر عرصننه  ؛(97:  1383« )برتون،  .دور شد

 چندانی با داستان و رمان نداشتند.  یهت لّی دارد. به همین دلیل است که اهالی این مکتب، میان

کننه   ؛ فنی»نگارش خودکار« است  فنهای محبوب برای آفرینش هنری در سوررئالیسم،  یکی از روش

احننی هوشیار درآورده است، بدون هننیط ررّکه نهن خود را به حالت نیمه  حالی  نویسنده در  ،اساس آن  بر

نویسنند. برتننون در تشننریح ایننن روش شود، روی کاغننم میآن ه را در لحظه به نهنش متبادر می  قبلی، هر

دهنند دادن تمثیل غار افلارون، برداشتی دیگرگونه از این تمثیننل ارائننه می  آویز قرارضمن دست  ،مبتکرانه

های قننراردادی جز واقعیتاند »که چشمانشان چیزی بهای در غار به بند کشیده شدهگونهکه در آن افراد به

های لرزان یننر شود و چشمش به سایهد میها آزازندگی روزمره را ندیده است. ولی ناگهان یکی از آن
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ل، بار تخیّنن گیرد. برای نخسننتینانگیز به خود میپاافتاده، صورت شگفتافتد که در آن پیشعالم سفلی می

 (92: 1397« )بیگزبی، .اندهای روی دیوار مبهم و خودرأییابد، زیرا سایهم ال جولان می

 و تمننامی دارد. ایننن در سننازگاری تننامّ ،ت با نوع ادبننی شننعرپیشتر اشاره شد که سوررئالیسم بنا به ماهیّ

های لازم برای نمایندگی ویژه از نوع رئالیستی و ناتورالیستی، فاقد ظرفیتداستان و رمان بهاست که    حالی

ضمن تقبیح رمان، همفکران خود را از فعالیت در ایننن   ،رو برتون در آغازهمین  این مکتب هنری است. از

هننای تننازه در جای خننود را بننه تننلاش بننرای ای نناد ظرفیت  ،مرور این منع و تقبیح دارد. اما بهعرصه بازمی

توجهی رمان است. حتی خود برتننون نیننز   خلق تعداد قابل  ،آن  یهدهد. تلاشی که نتی  ادبیات داستانی می

 نویسد. وهوایی خاص می( و با حال170: 1391)شمیسا،  «ناجا»رمانی با نام 

سوررئالیسننم در تشننریح کیفیننت رمننان سوررئالیسننتی   یهشنندهای شناختهبعدها لویی آراگون از چهره

عنوان مبنننایی بننرای خلننق یننر نننوع نویسد: »من به دنبال این بودم... که از شکل مقبول رمان بهاینگونه می

نویسی را زیر پا بگمارد؛ رمانی که نه روایتی داشته باشد تی قصهقواعد سنّی  هرمان تازه استفاده کنم که هم

 یهچهننر  ،گمشته از این اظهارنظر کلننی، مننائوریزیو موریننه   ؛(80:  1397« )بیگزبی،  .پردازیو نه شخصیت

بننندی دینند و پایانهدادن بننه جزئینناتی هم ننون تننوالی زمننانی وقننایع، زاوینن   ه نشنناندیگری است که با توجّ

های زیر را برای روایت سوررئال نکننر کننرده ، ویژگیانگیز و زمان و مکان متعالیمتفاوت، وقایع شگفت

 است: 

نباید با  ،آوردها را به حرکت درمیساختکار درونی که حادثه و شخصیت  ،سوررئالیستدر رمان   .1

افتنناده پاهننای سنناده و پیشمنطقی در هماهنگی باشد که صرفاً از رریق مشاهده و بررسننی واقعیت

 گردد.حاصل می

رویدادهای جزئی یا   ،به کلام دیگر  .حقیقی وقایع پیروی کند  یهساختکار درونی نباید از گاهنام .2

 ها در داستان جای گیرند.بر ترتیب زمانی وقوع آن نباید بنا ،اندت گردیدهبمهمی که در متن ث

ها، شرایط یا رفتار و کردار اشخاص ها، وضعیتموقعیت یهفقدان توضیح منطقی و عقلایی دربار .3

العنناده و بخش یننا ظهننور نیروهننای خارقداستان نباینند در پایننان مننتن بننا دخالننت عوامننل ارمینننان

 نما جبران گردد.بیش حقیقتوکم

شننکل تواند بهها، مشروط بر آنکه حفظ شود، میانگیز رخدادها و کنش شخصیتاع اب  یهجنب .4

 آمیز بسط و گسترش یابد.وهم و خیالی اضطراب

های کننند و اگرچننه بننه پدینندهتعالی سوررئالیسم در زمان و مکان واقعننی و ملمننوس مننا عمننل می .5

 یهبه این معنا که بننه زمیننن   .های نامرئی آن، هن ار یا معیاری ندارندپدیده  ،شودنامرئی متوسل می
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: 1387قننویمی،    :از  نقننل  بننه  11:  2006)موریننه،    .ای، وابسته نیسننتندخاصی، مثلاً ممهبی یا اسطوره

89-90) 

   رمان یه خلاصنویسنده و  یه مختصری دربار  -2 -2

در شهر گ ساران به دنیا آمنند. او   1360نگار معاصر به سال  نویسنده، منتقد و روزنامه  ،زادهاحمد حسن

دار شد. »بامداد« را عهده یهزودی سردبیری م لنگاری روی آورد و بهبعد از پایان تحصیلات، به روزنامه

نوشننتن  یهتمننرین نوشننتن در مطبوعننات را سننرمای ،عصر مابعدها هم ون بسیاری از نویسندگان جوان هم

داستان »مسننتر جیکننان« را  م موعه ،داستان و رمان قرار داد و ری اولین تلاش خود  یهای در حوزحرفه

رمننان   ،زاده در ادامننهادبی مهرگان قرار گرفت. حسننن  یهای که مورد توجه داوران جایزم موعه  ؛نوشت

 هعنوان اثر شایسننتادبی مهرگان به  یه»آه ای مامان« را نوشت که این یکی هم از سوی هیأت داوران جایز

تلاشننی سننتودنی در   ،آخرین اثر این نویسنده اسننت کننه از نظننر ایننده و فننرم  ،باز«تقدیر شناخته شد. »خیال

 داستان فارسی است.  یهعرص

مانده به نام »الینناس« اسننت کننه بننه آلود نوجوانی معلول و عقبروایت سرگمشت رنج   ،موضوع این اثر

کند. فقر آزارنننده و عننوارا فقیرنشین شهر گ ساران زندگی می  یههمراه خانواده و آشنایانش در حاشی

شود. پدر به دست رلبکنناران کشننته الیاس می  یهزودی باع  مرگ اعدای خانوادبرخاسته از این فقر، به

از مرگ اعدننای  پسسپارند. الیاس یر به رریقی جان می  هر  ،شود و مادر و خواهر از داغ این مرگمی

ای که دشننواری ایننام را همراهی  ؛گمراندخانواده، بیشتر وقت خود را با پیرمردی مهربان به نام »آداود« می

زات جهننان واقعننی کننه چیننزی جننز رنننج بننرای او سازد. الیاس البته به مواتاحدود زیادی برای او آسان می

نه از مرگ خبننری هسننت، نننه از   ،های خاص که در آنسازد با ویژگیعالمی دیگر می  ،ندارد، در نهنش

 رنج و نه تنهایی.

 هاتحلیل داده  -3

از متن رمان »خیال این بخش تلاش خواهد تا شواهد مستخرج  یا در  برتر  بر مفهوم واقعیت  با تأکید  باز« 

به  مللفهفراواقعیت  از  یکی  سوررئالیسم  های مثابه  مللفه   بنیادین  و  عناصر  کنار  نظیر  در  دیگری  های 

 بررسی و تحلیل شود.  دیوانگی، خواب و رؤیا، تخدیر و عشق  

 «بازخیال »خیال و واقعیت برتر در رمان  -1 -3

هننایی هم ننون »بننوف عکس رمانباز« بننهل در این میان آن است که خط روایی »خیالقابل تأمّ  یهنکت

وهوایی کاملاً سوررئال و انتزاعی دارند، بر وقایعی از زندگی بیرونی شخصننیت حالکور« یا »ملکوت« که 

دادن فقننر و رنننج شخصننیت اصننلی و  شکلی که تأکینند و تمرکننز نویسنننده بننر نشننانبه  ؛الیاس استوار است

حدوحصننر نفننت و گننازی کننه در زمننین زیننر شان از ثروت بیبنشین شهر گ ساران که نصیمردمان حاشیه
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پایشان نهفته است، بیشتر از بویی بد و آزارنده نیست، نهنیت رئالیسننتی یننا حتننی ناتورالیسننتی بننودن رمننان 

آمیختننه، »الینناس«  رنننج  کند. اما نکته این است که به موازات این زندگی واقعیِ بهباز« را تقویت می»خیال

هننیط خبننری از فقننر و رنننج و نقننص جسننمانی  ،کند که در آنزندگی دیگری را ت ربه می ،در خیال خود

های جهان واقننع اسننت. بننرای جبران کاستی  ،نیست. دنیایی نهنی، برساخته و جعلی که خاصیت اصلی آن

مرزهننا از میننان رفتننه اسننت.   ،تفاوتی وجود ندارد. در نهننن او  ،بین این جهان خیالی و جهان واقعی  ،الیاس

 که  توان مدعی شدای که میگونهبه  ؛اندم آمیختهخیال و واقعیت، بیرون و درون و انتزاعی و ملموس دره

سازد کننه ناخودآگاه شخصیت الیاس با درآمیختن دو حالت متناقض خیال و واقعیت، واقعیت جدیدی می

 شود، قرابت دارد.بنا به تعریف، با آن چیزی که در سوررئالیسم »واقعیت برتر« نامیده می

 «بازخیال »های خیال در ویژگی  -1 -1 -3

ای به مللفة واقعیت برتر و  دهندة این واقعیت است که نویسندة این اثر نگاه ویژه باز نشان بررسی رمان خیال

است. موضوعی کهجلوه  مقاله  های آن در عوالم خیال داشته  از  این بخش  به   در  مثابه  نیل عناوین خیال 

رهایی  خیالعنصر  به بخش،  جبراورزی  عنصری  جان عنوان  و  خیال  نسبت  روان،  در  نیز  دارنی  و  پنداری 

 ورزی بدان پرداخته خواهد شد. عنوان ابزاری برای پرداخت مفهوم خیالدستگاه خیال به 

 بخش و کاشف اسرار نهفته مثابه عنصر رهاییبهخیال  الف( 

های گیری مکتب سوررئالیسم، اندیشههای شکلترین پایهیکی از اصلی ،گونه که پیشتر اشاره شدهمان

انقلابی زیگموند فروید درباب ناخودآگاه و جایگاه آن در روان آدمی است. فروید بر این بنناور بننود کننه 

ناشننده کننه فننرد در جهننان حقیقننت از مننرور و های حلشده و تعاراها، امیال سرکوبها، اضطرابترس

شوند؛ بلکه »این افکارِ ناخواسته دارای نیرویی است کننه آن ها گریزان است، هرگز زایل نمییادآوری آن

مطابق ایننن دینندگاه، محتواهننای موجننود در   ؛(82:  1396« )فروید،  .دهدرا به ررف ناخودآگاهی سوق می

 .وندشنن ریننزی میهای نهنننی برونهننای زبننانی و تننداعیناخودآگاه به اشکال مختلفی هم ون رؤیا، لغزش

 (  80: 1397)پاینده، 

های ناخودآگنناه را نیننل مفهننوم فننانتزی بررسننی کننرد. ریزیژان لاکان موضوع برون  ،از فروید  پس

آن را مشخص سننازد و   یهات میل سوژه را فراهم آورد، ابژفانتزی قادر است »مختصّ  که  لاکان معتقد بود

تعیین کند. تنها به میان ی فانتزی اسننت کننه سننوژه در مقننام فاعننل   ،پمیردجایگاهی را که سوژه در آن می

گیریم چگونه میننل پردازی است که یاد مییابد: از رریق خیالمیل، در مقام موجودی خواهشگر، قوام می

شننده بننه خننود حننالتی افراط ،اما گنناه ایننن ظرفیننت روانننی در برخننی افننراد  ؛(22:  1397« )ژیژن،  .بورزیم

 ،بننافی»خیننال  های خننارج از چهننارچوب در فننرد اسننت. بافیظهور اختلال خیال  ،آن  یهگیرد که نتی  می



 7-34، صص  24ی ، شماره 7ی های ادبی، دورهی مکتب نامهپژوهش

: 1357پور، « )آریننان.بیماری روانی ملایمی است میان ی خواب و بیداری و در حکم رؤیایی است ملایننم

219) 

گننماران مکتننب ه پایههننای ناخودآگنناه در قالننب رؤیاهننای بیننداری و خیننال، توجّنن ریزیبرون یهاینند

تاحدود زیادی   ،تر واقعیت برترسوررئالیسم را به خود معطوف داشت. مفهوم فراواقعیت یا به تعبیر درست

شود ترین اصول مکتب سوررئالیسم محسوب میبرگرفته از همین ایده است. مفهومی که یکی از محوری

هایی رریق ساختن واقعیتی برتر در دل جهان واقعی، خود را از چهارچوب  تواند ازفرد می  ،اساس آن  و بر

خیال به آزادی حقیقننی کننه خواسننت   یهرها سازد و با استفاده از قو  ،کشنداش را به چالش میکه آزادی

 ؛(302:  1397« )فتننوحی،  .ر محننال اسننت»خیالی که قادر به آفرینش امنن   ؛دست یابد  ،اصیل هر انسانی است

وجننه در پننی آن نیسننت کننه محتویننات ضننمیر هیط ت به این نکته ضروری است که »سوررئالیسم بهالبته دقّ

اساس عناصر موجود در ایننن ضننمیر   ناهوشیار را پیش چشم آورد و حتی در پی بازسازی جهانی خیالی بر

گسننیختن مرزهننای هوشننیار و  هننم بلکننه ایننن مکتننب در پننی از  ؛(104:  1399« )مرادی و چننالان،  .نیست

 ای را پدینند آورد کننه در آن »واقعننی و غیننرواقعیت تازه  ،است تا به این وسیله  ناهوشیار و واقعیت و خیال

: 1351« )رید، .رو شوند و در هم بیامیزند و بر سراسر زندگی چیره شوندهواقعی و اندیشه و عمل با هم روب

197) 

 ؛که از نام آن پیداست، موضننوع اصننلی همننان اسننت کننه پیشننتر گفتننه شنند  آنگونه  ،باز«در رمان »خیال

 روهمننین آوردن جهننان و واقعیتننی برتننر. از  شکستن مرزها و البته پدینند  خیال برای درهم  یهاستفاده از قو

ل می  یهگیرد، به قوّست که شخصیت اصلی یعنی الیاس در هر تنگنایی که قرار میا شننود تننا خیننال متوسننّ

 تنها خود در پی استفاده از تخیّل برای رهایی است، بلکه بننا اجننازهسنگینی بار حقیقت را آسان سازد. او نه

ها را نیز در امر ساخت جهان نهنی یاری کننند. اهمیننت کند آنها، تلاش میدادن به تخیّل دیگر شخصیت

ها در بخشی از روایت از زبان یکی از شخصیت  «بازخیال»عنوان عنصر محوری رمان ورزی بهخیال و خیال

مانند که بیشتر به مانیفست نویسنده می هاییهجمل ؛شودمتمایز بیان می هاییهدر قالب جمل خمار  خالهبه نام  

خمار ضمن اشنناره بننه جننادوی   اند. خالهست که عیناً در پشت جلد رمان نیز درج شدها  روهمین  و شاید از

جسننتن از ایننن موهبننت  آن، راه رسننیدن بننه کشننف رازهننا را در گننرو بهننره  یهخیال و خاصیت مبتلاکنند

 داند: می

جننادویی تننو  یسهمونه، بار اول که میاد سراغت مثل اولین بوگه: خیال مثل عشق می»می

مثل  .ترهقدری عمیقآد سراغت، یهکنه. بار دومی که میعشقه، خُب معلومه که جادوت می

مثل شعر حافظ اگه باهاش انس گرفتی،  .کنیگیری و بهش عادت میعشق، باهاش انس می

کنه. تو عشق بننا سننومین بوسننه بارش منتها با عشق خیلی فرق می  دیگه کارت تمومه. سومین
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چیز بننه ل ننن کشننیده بشننه، باینند رننوری همننهره که عادی بشه و اگه نخوای اونچیز میهمه

آد ت به خرج بدی. اما خیال، واای خیال، هااای خیال... وقتی برای بار سننوم مننیاقیّخیلی خلّ

روریه،  ست. سومین خیال شبیه یه سرنخه واسه کشف یه راز. خیال اینسراغت، یه چیز دیگه

شه، بدون اینکننه از قبننل تننو رو آمنناده آد، بلکه توی مغز و قلبت منف ر میبار سوم فقط نمی

 (107: 1398زاده، « )حسن.کرده باشه

هننای شخصننیت اصننلی را پردازیکه خیالبار شخصیت »آداود« زمانیاز روایت، این  یدیگر  بخشدر  

خواهنند خیننالات شخصننی و تخیّننل، از او می یهبخشننی قننوبیننند، ضننمن اشنناره بننه ویژگننی ن اتمی

 بخشش را با دیگران در میان نگمارد: رهایی

 -چننرا؟  - بینننی.کس دیگه نگننو چننه چیزایننی رو می»از این به بعد، نه به من و نه به هیط 

ترین چیزای تو هستن. اشرفیای تننو هسننتن. تننو روح چیزا مال تو هستن. خصوصی  چون اون

مننا رو  یهنننه فقننط خننودت رو، بلکننه همنن   .دهروزی ن اتت مننیچیزا یه  بزرگی داری. همین

 ( 75« )همان: .دهن ات می

همین ویژگی است که شخصیت اصلی یعنی الیاس را از  ،هاموقعیت از  و البته باید گفت که در بسیاری

 آویختننه دار بننه یهجایی از داستان که با صننحن  ها رهایی بخشیده است. مثلاً درهولنان اضطراب  یهورر

اشننتباه بننه جننای ای خرگننوش کننه بهفرار دسته یهباره با مرور صحنشود، به یرشدن خواهرش مواجه می

 ؛(78)همننان:  .نشننیندشود و لبخند بر لبانش میاند، از اضطراب شدید و کُشنده رها میهویج، فلفل خورده

 ؛ت بالای خیال در تسهیل زندگی و نقش آن در ساخت جهانی برتر اسننتیّاهمّ  یهدهندنشان  ی کهشواهد

 کاهد. ناپمیری عالم واقع میلجهانی که از تحمّ

ه قرار رور ویژه مورد توجّیکی از مسائلی است که در مکتب سوررئالیسم به ،جهان برتر یا واقعیت برتر

وکاست است که در اعماق ناخودآگاه فننرد پنهننان مانننده کمگرفته است. واقعیت برتر، واقعیتی جامع و بی

دیدن باع  پدیدار شنندن ایننن  بافی و خواباست و سازوکار رؤیاهای بیداری و خواب یا به تعبیری خیال

بنناز« را بیننان کنننیم، بننه چیننزی شود. واقعیت این است که اگننر بخننواهیم لننبّ لبنناب رمننان »خیالجهان می

ساختن جهانی خیالی به موازات جهان واقعیننت کننه شخصننیت اصننلی داسننتان   یهرسیم مگر همین ایدنمی

بیننند. کمتننر بخشننی از رمننان را نننار مییعنی »الیاس« در آن جهان، خود را از فلاکت جهننان واقعیننت بننر ک

توان یافت که در آن موضوع گریز شخصیت الیاس از جهان واقعیننت بننه جهننانی خیننالی مطننرح نشننده می

شننود کننه در ورای ناپننمیر میلهایی که واقعیت عالم بیرون آنقدر تلخ، گزنده و تحمّه در برههباشد. خاصّ

قربننانی سننختی  ،اشالخلقه و تنها که تمننام اعدننای خننانوادهل انسان است؛ چه رسد به نوجوانی ناقصتحمّ

 اند.  روزگار شده
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مِهی که در  ؛گویدرویارویی با »مِه« می یهجالب است که الیاس برای درآمدن به عوالم خیال، از ت رب

مِننه  یهکند. ت ربنن شود و هم ون م رایی برای ورود به عالم خیال عمل میها پدیدار میبسیاری از بزنگاه

امننا بعنندها در بیننداری نیننز بارهننا و بارهننا بننه سننراغ الینناس  .گرددبیشتر در عالم خواب نمایان می  ،در آغاز

عشننق الینناس بننه ؛ (18« )همننان: .ام بننود انگنناریموقع بود که مِننه شننروع شنند... مِننه تننو کلننهآید: »همونمی

تننوان شود و در بیشتر مواقعِ رویارویی این دو حتی در عالم خیننال، میشخصیت »ابریشم« نیز با مِه آغاز می

روریه که وقتی به خواد تا همیشه باهاش باشم و هرجا باشم باید اونم باشه و اینحدور مِه را دید. »دلم می

رود، مِه ناپدید وقتی هم که ابریشم می  ؛(158: 1398زاده،  حسن« ).رم تو مهدوباره می ،کنمابریشم فکر می

از مه بیرون آمدم و انگاری خورشید   ،که رفتگیرد: »همینشود و خورشید با جانی تازه درخشیدن میمی

بار دیگه از نو از پشت کوه بیرون اومد و براش دست تکننون دادم و گفننتم امننروز چطننور دوبننار بیننرون یه

گیننرد. در ادامننه نیننز در روز مرگ مادر الیاس نیز مِهی متراکم تمام شهر را در برمی  ؛(95اومدی؟« )همان:  

اننند و بننا هننم سننخن بیننند کننه بنناز زندهاش را میرفتننه  دسننت  میان مِه متراکم، الیاس مادر، پدر و خواهر از

 ،هننای رمننان، ورود در مِننهشننود و در بیشننتر بخشمِه به همین مننوارد محنندود نمی  یهگویند. البته ت ربمی

 پردازی است. خیال یهگریز از واقعیت و رفتن به مرحل یهممقدّ

بعد از بیان مختصری درباب اهمیت و جایگاه خیال در ساخت جهان برتر و هم نین م ننرای ورود بننه 

های شخصننیت »الینناس« بننه پردازیاشکال و انواع خیال ،باز«، پس از این موضوعاین جهان در رمان »خیال

 شود.اختصار بیان می

 دستگاه خیالب( 

ساخت دستگاهی خنناص   یهباز«، ایدورزی شخصیت اصلی در رمان »خیالترین مصداق خیالمحوری

های مطلوب اما زودگمر عالم واقع را نخیره کرد. زننندگی الینناس و توان اشیا و پدیدهاست که در آن می

ای است آمیخته با شود، زندگینشین در م اورت شهر گ ساران سپری میای زاغههاررافیانش که در محلّ

اسننتفاده  از آنهای دایر در این شننهر گازی که در پالایشگاه یهآزاردهند  دشواری و فلاکت و البته بوی 

هایی حدننور دارننند کننه بننا . اما در همین زندگی تلخ و مملو از رنج، اشخاص، رویدادها و ت ربننهشودمی

ها، الیاس هایی که هراس از زوال آن. پدیدهکنندپمیر میحیات را برای اهالی امکان  یهادام  ،شیرینی خود

سننازی ریزی کند که در آن امکننان نخیرهساخت دستگاهی خاص را برنامه ،دارد تا در نهنشرا بر آن می

 های شیرین فراهم باشد. این عناصر و ت ربه

 ،سوررئالیستی مطرح در مکتب سوررئالیسم اسننت  یدستگاه خیال که اوصافش تاحدودی یادآور اشیا

شننده ( ابزاری است که الیاس برای ساخت آن از برخی مننواد شناخته852-855:  1384)رن: سیدحسینی،  

ا کننه های خالی مربّها و شیشههای پلاستیکی، پوکهی هم ون محفظهیجوید. اشیادر عالم واقعیت بهره می
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کننند و در قسننمتی ل شننهر پینندا میهای سنناکنان بخننش متمننوّهای دورریز خانهها را از میان زبالهالیاس آن

سازد تا روزی که بتواننند کند، پنهان میمحل سکونتش که از آن با عنوان »غاری« یاد می  یهمخفی از خان

 دستگاه دلخواهش را بسازد. 

گمراند و ای شیرین را از سر میخورد یا ت ربه»الیاس« در رول روایت هرجا که به امری شگفت برمی

افتد. دستگاهی که هننم محننل به یاد این دستگاه می ،شوددادن شخصی محبوب دچار می  دست  یا به بیم از

ها بازگشننت و هننم اینکننه نهننن منبسننط الینناس را ینناری عناصر مطلوب است تا بعدها بتوان به آن  یهنخیر

های بسیار و در بیشتر موارد دردنننان رهننا گننردد. تننا بننه تعبیننر شدن خاررات و ت ربه  کند تا از انباشتهمی

 خودش: 

خننوام هرچننی اش. میکنه قدننیهخیلی فرق می  ،سازمای که من دارم می»حالا این وسیله

ام که سرم سنگینی منتهی نه دیگه تو کله  .نگهش دارم  ،ام فرار کنههخواد از تو کلّرو که می

-39: 1398زاده، « )حسننن.اشهجایی آدم داشته باشدشون، امننا بیننرون کلّنن  یعنی که یه...  کنه

40) 

ماندن مادر و پنندر )همننان:   (، آرزوی زنده48های مادرش پیش از مرگ )همان:  آخرین حرف  ،الیاس

 یهچرخ(، بوی عننرق و صنندای جیرجیننر سننه82خورده )همان: های فلفلشیرین خرگوش یه(، خارر114

(، خنناررات 177(، صنندای سنناز آقلننی )همننان: 139(، سگ محبوب و وفادارش )همننان:  36آداود )همان:  

ریزد تننا درون این دستگاه خیالی می،  در زندگی برایش عزیز است  را  آن ه  ( و کلاً هر195ب گی )همان:  

ها را مرور کند. مروری آن  ،جامانده از پدرکه از سختی ایام فراغتی حاصل کرد، درون غارِ به  بعدها زمانی

 خواهد افتاد. فاق بخش اتّتت تکرار ت ارب لمّها، بلکه به نیّکردن غم که نه برای زنده

خیننالی و رنگننارنگی  یهای در متن دارد، پرندت ویژهیّگمشته از دستگاه، عنصر خیالی دیگری که اهمّ

های مختلف ظاهر ( که در موقعیت218ای بزرگ )همان:  آید. پرندهاست که ظاهراً تنها به چشم الیاس می

ایننن تنننوع رنننگ در پرنننده بننه  ؛(110 و 95، 94بار نیز رنگ و هیأتی متفنناوت دارد. )همننان:   شود و هرمی

شننود، هایی که پرنده از دیننده نهننان میدر زمان  رساند که احتمالاًی است که الیاس را به این نتی ه میحدّ

ت منندّ ره و یننهروری. همیشه مننیرنگش رو تحویل بگیره؛ اون یهها و سهمی»انگاری بره انبار رنگ پرنده

 البته این تغییننر رنننگ ؛(201« )همان: .رنگه یهووارنگه. اصلاً کارخونآد، هوو، رنگمیاما بعد که  .  نیست

اصننولاً بیننرون از خیننال ایننن شخصننیت،   زیننرا  ؛دهننددر بیشتر مواقع متناسب با حالات روانی الیاس رخ می

ها که الیاس در شب تاریر، بیابانپدر، زمانی  یهشدای وجود ندارد. مثلاً در ماجرای یافتن جسد گمپرنده

یابد تا »تو دل سیاه شب بتونم کند، رنگ پرنده به رلایی تغییر میجو میوای از پدر جسترا به دنبال نشانه

یابنند، خننون پنندر را می  در  جننان و غرقننهوقتی هم که الیاس تننن بی  ؛(150« )همان:  .ببینمش و دنبالش کنم
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ای  تیره، شبیه همون خون خشکیده  یهجور سرخ تیرکند: »رنگش سرخ بود، یهرنگ پرنده دوباره تغییر می

 (154« )همان: .اومد و گاهی هم نهروشن هوا به چشم میپای بابا بود و گاهی تو تاریر و که رو دست

ای پررنگ است که حتی این شخصننیت را بننه ایننن حدور دائم پرنده در زندگی نهنی الیاس به اندازه

و   (112)همان:    شوهری باشد  و  زن  یهارتباری از گون  ،رساند که شاید ارتباط این دودار میخنده  یهنتی  

کننند کننه از گوشننت برآمننده از های پایانی رمان، کودکی خیالی را فرا میدر بخش  او  همجالب اینکه  

 (210)همان:  .حاصل ازدواج او و پرنده است ،این کودن که گیردشود و نتی ه میپشت او خارج می

 ها و نواقص شخصیت الیاسکاستی  یهکنندمثابه عنصر جبرانورزی به خیال ج(

بخش در بیشننتر مننوارد بننه فرینناد الینناس عنوان عنصننری رهنناییل بهتخیّی هقو  ،که اشاره شد  گونههمان

آنکه ایننن شخصننیت بننه دلیننل   ویژهبهسازد.  های زندگی حقیقی را برای او آسان میل رنج رسد و تحمّمی

هننای هننای عننادی در جایگاهعنوان فننردی بننا تواناییتواند بننهشرایط بدنی و نقص مادرزادی که دارد، نمی

جوید تا این ضعف خود را نیز جبران خیال بهره می یهرو بار دیگر از قوهمین نقش ایفا کند. از ،اجتماعی

 کند. 

 یهالینناس بننا اسننتفاده از قننو  ،هاهای بسیاری وجود دارد که ری آنصحنه  ،های مختلف رماندر بخش

دار اسننت. نقش اصلی را عهده ،هاکند که در بیشتر آنای فرا میهای نمایشیتخیّل، خود را در موقعیت

رنج زندگی اوسننت. مننثلاً   از  کمبودهای جسمانی و وضعیت پر  یهکنندنحوی جبرانفرایندی خیالی که به

کننند کننه باره خیال میبیند، به یرپوستر دختر قهرمان فیلم »دختر حوّا« را می  ،خمار  خاله  یهوقتی در خان

: 1398زاده، حسننن« ).خوامت الینناسگوید: »خیلی میدختر زیبای داخل پوستر به او خیره شده است و می

خوامت جیگر، خیلی زیاد. اما الان مننال یننه گوید: »منم خیلی میالیاس هم در پاسخ رو به تصویر می  ؛(66

شود که در عالم خیال به مرور گاه نیز آنقدر مسحور این صحنه می ؛(69« )همان: .تمام، شرمندهکس دیگه

 پردازد: باره و تکرار آن میچندین

بینم که بننا ا رو زیر اون درخت میشه و دختر حوّکه ماشین از تو جاده پیداش می  »همین

گردم عقب و دوباره از نو، ماشین کنم و برمینوق منتظرمه، دوباره فکرم رو قطع می و شوق

قرار منننه و ا رو زیر درخت ببینم که بیرونم تا دوباره از سر پیط پیدام بشه و دختر حوّرو می

 ( 147« )همان: .هی از اول و هی از اول

با شنیدن صنندای آهنگننی پرسننوز، خننود را در حننال های نهنی است که  همین تصویرسازی  یهادامدر  

 ( 65)همان:  .داند دختری در کار نیستبیند، با اینکه خوب میرقص با همان دختر زیبارو می

صدای موسننیقی و   ،شهر، از پشت دیوار سینما  یهای دیگر هنگام عبور از مقابل سینمای متروکدر بهره

های شننود کننه صننحنهشنود و آنقدر در این خیال شننناور میهای داخل فیلم را میگوهای شخصیتوگفت



 7-34، صص  24ی ، شماره 7ی های ادبی، دورهی مکتب نامهپژوهش

دفعننه شننوند: »اینکنند و در برابننر چشننمان او قطننار میفیلم حتی از پشت دیوار سینمای خرابه نیز عبور می

شکافه و از جلننوی صننورتم رد زنه و دیوار رو میشنوم که از توی فیلم بیرون میصدای هواپیمایی رو می

تلویزیننون الینناس را   یهداخننل جعبنن   یهخوانننند  ،ای دیگننر در عننالم خیننالدر صننحنه  ؛(74« )همان:  .شهمی

 (205)همان:  .کندگو میودهد و با او گفتمخارب قرار می

ت است. به های این شخصیّپنداریخودقهرمانهای جبرانی الیاس، ورزیاز سایر شواهد مربوط به خیال

 ،بیند که بننا ورودش بننه م لننس عروسننیصدا میای خوشاین شکل که گاه خودش را در هیأت خواننده

 کند: همه را میخکوب می

گن: الینناس باینند بخونننه، زنن و مننیصدا دارن منو صدا میت عروسی یرجمعیّ  یه»هم

 یهآم بیننرون و وارد محورنن الیاس باید بخونه... با قدمای سنگین و آروم از پشت گنناراژ مننی

« .کنننه کننه نگننوای میجمعیت چنان هلهلننه  ،گیرمکه زیر نور قرار میشم و همینبزرگ می

 (  174-173)همان: 

شننود و بننا بیند که در دقایق آخر وارد زمین میای اما ناشناس میگاهی نیز خود را بسان بازیکنی افسانه

در بخشننی نیننز  ؛(169-167)همننان:  .کننندبازی باخته را تبدیل بننه بننردی شننیرین می  ،رلایی خودهای  گل

هننای آخرالزمننانی خود را هم ون قهرمانان فیلم  ،داغ شهر، در تصویری نهنی  یهروی در جادهنگام پیاده

ای هننم کننه در صننحنه  ؛(151:  1398زاده،  حسننن)  .بیند که در میان آوار و انف ار در حال دویدن اسننتمی

دهند، الیاس مانند همیشننه وارد پدر او و خواهر و مادرش را هدف خشونت قرار می  ،گروهی از رلبکاران

 بجالنن  یهنکت ؛(34-32)همان:  .رسدتر آدم بدها میشود و در آن ا در خیال خود به حساب ترمِه می

 الیاس در اصل به خود آسیب زده است نه دیگران.  ،خورد خیالی و زد یهدر این صحنآن است که 

 خننوردنش را آن نننان بننا  های ضننربهخننورد، صننحنهدر بخش دیگری هم که از دشمنان پدر کتر می

گویی جای ضارب و مدروب تغییر یافته است و این اوست که قهرمانانه بننه که  کند  وتاب تعریف میآب

 رسد: حساب آدم بدهای داستان می

ای به شکم الیاس آد سراغش و شَرَق... یه لگد فوق حرفه»حالا حریف قَدَرش دوباره می

دونین تننا ک ننا ره و نمننیخوره و دوباره به هوا میالیاس مثل یه توپ قلقلی زمین می  .زنهمی

زنننه گه وای پشتم... حریف میره... شَرَق یه مشت دیگه تو شکم الیاس... حالا الیاس میمی

 ( 185تو شکم الیاس...« )همان:  

افتنند، آن ننا را داخننل کانننالی مملننو از ل ننن می  ،وقتی بعد از خوردن کتکننی حسننابی  ،در همین صحنه

 کند: آور تصور میای زیبا و هی انهم ون رودخانه
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ندازم تو آب ل نا و یهو انگاری بیفتم تننو جریننان »خودم رو از تو شیب خاکی کانال می

شنوم و آرمش رودخونه ها رو میرور که صدای پرندهکنم و همینکلی حال می  .رودخونه

 (186حالم رو جا آورده...« )همان: 

( است. 138: 1387  مدمون »برخاستن مردگان« )تسلیمی،  ،هاه سوررئالیستیکی از مدامین مورد توجّ

و بننا عزیننزان گننوی اوگفننت  شننکل  نیننز بننه  هننای جبرانننی شخصننیت الینناسورزیخیالموضوعی که رننی  

ه همگی به دلیل کدام به رریقی و البتّ  هر  ،. پدر، مادر و خواهر این شخصیتشودبازنمایی میرفته  ازدست

الخلقننه را ایننن پسننر ناقص  ،دهند و الینناسهای حاصل از فقر، جانشان را از دست میتأثیرات رنج و سختی

گو با ایشان محروم بماند و همانند وشود که الیاس از گفتگمارند. اما مرگ آنها هرگز باع  نمیتنها می

 ا تخیّل سرشار او. در ایننن میننان الینناس بننیش از هننراین محرومیت نیز چیزی نیست الّ  یهکنندزایل  ،همیشه

لاع حاصل گوهاست که از احوال پدر و مادر نیز ارّوگوید و ری همین گفتکسی با خواهرش سخن می

 رسد. های مختلف به گوش الیاس میواهر نیز از راهصدای خ ،گوهاوکند. در این گفتمی

شنننوم کننه صداش رو می پرسه. مثلاًآد سراغم و احوالم رو می»آجی بیشتر با صداش می

زنننه. یننا آب کننه تننو کانننال کیننامرثی غلغننل رو جیرجیر گاری سوار شده و با من حرف می

صداش تو خارش کمرمه. خیلننی اوقننات   ،خارونمروری... یا وقتی کمرم رو میزنه، اونمی

 (136: 1398زاده، حسن« ).قوع پرنده جا خوش کردههم تو تیرتیر و قوع

فهمد: »بابا و ماما و من این نناییم، پننیش هننم. تننو هننم گوهای خیالی است که الیاس میودر همین گفت

بیند که در میننان پدر را می  یهسای  ،مرگ پدر نیز الیاس  یهدر صحن  ؛(183« )همان:  .آی پیش ماروز مییه

 گردد.رود و دوباره به تنش بازمیسو میسو و آناین ،جمعیت حاضر

 دارپنداری جانخیال و ج( 

مثابننه کنناربردی بلاغننی نیننل جان در ادبیات بهبی  یکردن عناصر و اشیا  دار فراموضوع جان  هرچند

له أجایگاه خاصی دارد. این مسنن   ،ایاین ویژگی در نگرش اسطوره  شود،میصنعت ادبی تشخیص بررسی  

موجودات اعم   یهشود، به این مهم اشاره دارد که »همعنوان »آنمیسم« بررسی می  باکه در نگاه اساریری  

« .باشنندها مخفی و مسننتور مین یا ساکن، مرده یا زنده، دارای روح و روانی هستند که درون آناز متحرّ

حنندی اهمیننت دارد شناسننی بهپژوهی و دیناسطوره  یههای حوزاین عقیده در بررسی  ؛(14:  1354)ناس،  

ها( بننر ایننن گرایی )آنمیسننتجننان  یه»حاصل نظرینن   .آیدادیان و مماهب به شمار می  یهکه گاه اساس هم

تر از فکرِ وجودِ روح است. ایننن مراتب سادهجسمانی از لحاظ کیفیت به  اصل استوار است که نیرویی غیر

ر رد. همننین تصننوّنیرویی است که ممکن است یر شخص یا حیوان و یا شیئی جامد را بننه حرکننت درآو

 (  23: 1362« )مشکور، .مماهب است یهالعاده یا روح، اساس هموجود خارق
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شننکل   هاسننت کننه بننههای الیاس، همننین نگنناه آنمیسننتی بننه پدیدهپردازیخیال  یهیکی از مظاهر عمد

هننای ای کننه در بیشننتر بخشویژگننی ؛یابنندجان بروز و ظهننور میگوی او با موجودات و عناصر بیوگفت

زاده، گفتن با عناصری هم ون گیاهننان )حسننن  به سخن  بارهاترتیب که او    این  آید. بهروایت به چشم می

اشننیا هم ننون   ،(95  و  18،  15(، اجرام سماوی هم ون ابر و ستاره و خورشید و آسمان )همننان:  71:  1398

(، حیوانننات هم ننون 62 و 58، 57هننا )همننان:  ها هم ننون خیاباندر تمامی رمان، مکان  سیگار تقریباًچوب

جایگاه  ،پردازد. در این میان البته دو عنصرسگ و خرگوش و روباه و اساساً بیشتر عناصر محیطی خود می

کننند جامانده از پدر است که الیاس از آن با عنوان »مسترغم« یاد میسیگار بهچوب  نخست،ای دارند.  ویژه

 ،سگ وفاداری اسننت کننه تننا آخننرین لحظننات  ی،کند و دومگو میولیسی با این شیء گفتو به زبان انگ

ری مهربان است کننه جننواب فیلسوف و متفکّ ،سگی که در نگاه این شخصیت  ؛همراه و همدم الیاس است

با توجننه   ؛(150و    142)همان:    .داندها شده است، میهایی را که باع  سرگشتگی انسانبسیاری از پرسش

 شود: قول بسنده میتنها به یر نقل ،بودن شواهد صحبت الیاس با سگ و مسترغم به بالا

گننه. بنناز شه که آدم هم یه جایی باشه و هم نباشه؟ سننگه چیننزی نمیگم می»به سگه می

گننه: گه. اما مسترغم میشه؟ سگه چیزی نمیشه که من هم باشم و هم نباشم، میگم میمی

 (  117« )همان: .ایمپاسیبل

گوینند، بننا اتکننا بننه قنندرت جان در خیالاتش سخن میالیاس گمشته از اینکه با موجودات جاندار و بی

خودش را از چشم پرنننده   ،بیند. مثلاً در بخشی از روایتپردازی، خود را در هیأت سایر جاندارن میخیال

در جننایی هننم خننودش را خرسننی   ؛(28:  1398زاده،  حسننن« ).»انگاری چشم پرنده دوربین باشننه  :نگردمی

چقنندر تننلاش  انگننارد کننه هننرابری میخویشتن را تکّننه ،ای( و در بهره56انگارد )همان: کمیاب و تُپُل می

 (159)همان:  .ای بر زمین بباردتواند قطرهنمی ،کندمی

 دیوانگی  -2 -3

عننناوینی هم ننون منندنیت، عقلانیننت،   بنناعقل و گسستن از تمامی قیدوبندهایی کننه    یهرهایی از چنبر

ترین دارننند، یکننی از اصننلیخننود نگنناه می  یهبسننت  یهنحوی آدمننی را در چنبننریننر بننه  فرهنگ و... هننر

ای بننروز و ظهننور این مکتب در زمانننه ویژه اینکهبهگماران مکتب سوررئالیسم بوده است. های پایهدغدغه

گرایی به بالاترین سطح نفون خود رسیده بود. پس چننندان غریننب نخواهنند محوری و ت ربهکه عقل  یافت

های م نون »آدم زیرا ؛باشد داشتهای جایگاه ویژه ،بود اگر »جنون« در میان اصول مهم مکتب سوررئالیسم

ه به نفع و ضرر توجّی بیها، قراردادهای قانونی و عرفی و اخلاقی داشته باشند، حتّآنکه توجهی به سنّتبی

 ای که »با شگردهایی چون نگارش خودکار و میدانویژگی  ؛(291:  1390« )ثروت،  .کنندخویش رفتار می

کننند، قرابننت ت برتننر را آشننکار میدادن به جولان تخیّل و خواب و رؤیا در هنر سوررئالیسننتی کننه واقعیّنن 
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راهی برای رسیدن  ،واقعیتی که قطعاً در عالم حس و ت ربه  ؛(90:  1399« )عزیزی و صادقی شهپر،  .یابدمی

هایی اسننت کننه میننان رسیدن به این مرتبه، گمر کننردن از تمننامی سنندّ  یهمقدم  زیرا  ؛توان یافتبه آن نمی

اند. جنون هم ون خواب و رؤیا، بستر مواجهه با ناخودآگنناه را فننراهم جهان بیرون و درون فاصله انداخته

 سازد.ا میم رایی است که امکان رسیدن به واقعیت برتر را مهیّ ،مواجههآورد و این می

آینند. بننه چشننم می ،شننواهد بسننیاری کننه بننر جنننون شخصننیت اصننلی دلالننت دارد  ،باز«در رمان »خیال

های نشننانه  ،جان، تمایل بننه انننزوا و چندشخصننیتی بننودنگفتن با عناصر بی  های مفرط، سخنپردازیخیال

ای بننا نننام شنندهشناسننی از اخننتلال شناختهآینند. در دانننش روانجنون شخصیت الیاس به شمار می  یهعمد

ها و گنناهی دقیقننه ،صننورت افرارننیفرد مبتلا »به  ،آید که ری آن»رؤیاپردازی ناسازگار« سخن به میان می

کشنند و در نهننن خننود بننه رؤینناپردازی و سنناخت سننناریوهای مختلننف ها از کننار خننود دسننت میساعت

 ( 187: 1400« )سبزیان و صفایی، .پردازدمی

های متنی دیگری وجننود دارد کننه بننر گمشته از این مورد که پیشتر به شواهد آن پرداخته شد، مصداق

همزمننان در مغننزش   رننورنفننر بننه  کند. الیاس خود معتقد اسننت کننه چننندجنون شخصیت اصلی دلالت می

( و گنناه منننی غیننر از 45:  1398،  هزادکنن؟« )حسننننفر تو مغزم زندگی می  »ببینی حالا چند  :حدور دارند

کننند: »همیشننه هننم آن ننه خننود بننر آن آگنناه اسننت، از جننایی ناشننناس او را وادار بننه ان ننام کارهننایی می

آره و شننروع درمننی بینم که یهو از ک ننا سننریکی خودم رو نمی ش. یعنی اونمبینروریه که من نمیهمین

دستگاه خیال را که برای الیاس اهمیت بسننزایی دارد، همننان   یهحتی نقش  ؛(84« )همان:  .کنه به کشیدنمی

روزی که داشتم   ای نبوده: »اونکاره  ،شخص ناشناس درون مغز الیاس کشیده است و خود او در این میان

روح اون  شننایدم اصننلاً .این مننن نبننودم کننه کشننیدمش ،کشیدمشبابا می یهروی یکی از کاغمای دفترچ

« )همننان: .ام و کشیدشننوندانشمنده بود که اومده بود تو بدنم و بعد خودش رو انداخت تننو انگشننتا و کلننه

تی ینناد ای یننا اخننتلال چندشخصننیّت ت زیهت، با اختلال هویّشناسی از افراد دچار این وضعیّدر روان  ؛(84

ت را ت ربننه ویّنن فرد بیشننتر از یننر ه ،یر اختلال نادر است که در آن  ،ایکنند. »اختلال هویّت ت زیهمی

 (195: 1388نژاد، « )خردمند و غفاری.کندمی

شود و در اختیار همننین نیننروی ناشننناس قننرار گفتن الیاس نیز گاهی از کنترل خودش خارج می  سخن

»انگننار یکننی  ،اشزعم گویننندهارادی اسننت کننه بننه  این امر هم سخنانی ناخواسته و غیر  یهنتی    گیرد.  می

گون این سروته و همیانسخنان بی  ؛(10:  1398زاده،  « )حسن.دیگه عنان زبون و مغزم رو در اختیار داشت

 ،اشکه از زبان بننرادر خیننالی  اختیاری قابل توجیه است. مثلاً آن اارادگی و بیشخصیت نیز نیل همین بی

 کند: سروته را بر زبان جاری میهای بیاین جمله
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کننده و بیشتر وقتا هم احمق. اما تو مدام باید کسل  ؛الاضلاعه  متساوی»زندگی مثل مثلّ

صورت علمی ثابت چقدرم که فیثاغورت از قبل اینو به ست. هرالزوایهثابت کنی که نه، قائم

تر رو قانع کنی که م مننوع دو ضننلع کوتنناهکرده باشه، فایده نداره. مثل اینه که بخوای همه

 ( 212وَتره...« )همان:  یههمون انداز

عنوان یکننی از شننگردهای »نگارش خودکار« به  فنررز چشمگیری با نتایج حاصل از  که به  هاییهجمل

فننرد بننا آزادسننازی نهننن خننود و  ،قابل توجه در مکتننب سوررئالیسننم مطابقننت دارد. وضننعیتی کننه در آن

القاشننده را در غینناب هرگونننه  یهاساس جریان سننیاّل نهننن، »اندیشنن   استغراق در حالتی از خلسه و رؤیا بر

 نویسد.( می52: 1397نوع نظارت هنری یا اخلاقی« )بیگزبی،  نظارت عقل و فارغ از هر

روز   چننندین  که گاه تا  آن ا  تا  ؛هاستدار بودن آن، ادامهالیاس  این حالات  یهقابل توجه دربار  یهنکت

هننا همننراه دختننر زیبنناروی داخننل پوسننتر یکننی از فیلمکه خود را در هیأت مننرد    آن ا  کشد. مثلاًرول می

 دارد: روز او را درگیر نگاه می ل تا چندبیند، این تخیّمی

کنم و شنناید دارم و بیننرونش نمننیروز اون مرَده رو تو خودم نگننه مننی»گاهی شده تا سه

زاده، حسننن« ).آم دنبال دختننر حننوّاوپهن میروز با اون ماشین گنده و پتهزاربار تو اون سه

1398  :147) 
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لات زیگموننند تننأمّ ،های سوررئالیسننمترین خاسننتگاهیکی از اصننلی  ،گونه که پیشتر نیز اشاره شدهمان

کتاب »تفسیر  ،ترین اثرشمهم ،زعم بسیاریشناسی که بهنروا ؛ساز اتریشی استشناس دورانروان  ،فروید

شننود، ضننمن تکمیننل ای شاگرد او محسننوب میگونهرؤیا«ست. بعد از فروید، کارل گوستاو یونگ که به

رریق ررح مفهوم ناخودآگاه جمعی، به موضوع خواب نیز توجه نشان   لات استاد درباب ناخودآگاه ازتأمّ

تواننند اننند، خننواب میحقننایق والا در ناخودآگنناه پنهننان مانده  ،هاکه در دیدگاه سوررئالیست  آن ا  داد. از

رو آندره برتون نیز برای خواب همین مثابه م رایی خطیر به محتویات ضمیر ناخودآگاه راهگشا باشد. ازبه

دهنند در خننود خواب »بننه آدمننی اجننازه میکه او اعتقاد دارد  زیرا ؛ای قائل شده استاهمیت ویژه ،و رؤیا

البته نباید از این مهم نیننز غافننل   ؛(838:  2، ج1384« )سیدحسینی،  .دنفون کند و به معرفت متعالی دست یاب

بود که »وقتی اصالت خواب و رؤیا مورد توجه قننرار گیننرد، بننه مننوازات آن، وهننم و خیننال م ننال ظهننور 

ران، دیگنن « )پننورخیرالهی و  .شننودنتی ه زبان سرشار از تصنناویر خیننالی، مننبهم و متننناقض می  یابند و درمی

1401  :74) 

ت و جایگنناه یّنن خواب اهمّ  ،ای شده است. برای الیاسه ویژهتوجّ  ،باز« به موضوع خوابدر رمان »خیال

رو همننین  های عننالم بیننداران. ازشدن از دشننواری  خواب گریزگاهی است برای رها  ،بالایی دارد. برای او
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 ؛(15:  1398زاده،  )حسننن«  .کند ای کاش این امکان وجود داشت که »بخوابم و ته دنیا بیدار بشمآرزو می

کننند و بننه ایننن سننلال خطیننر ت خننواب و بیننداری شننر میهای ابتنندایی در ماهیّنن او حتی در همان بخش

اکنون در آنیم، چیزی جز خوابی آشفته نباشد: »از ک ا معلوم، شنناید پردازد که مبادا این عالمی که هممی

 (13دونه؟« )همان: کسی چه می .چیزا تو خواب بوده باشه این یهشاید هم .الانم خواب باشم واقعاً

های او که تعدادشان هننم کننم ه خاصی دارد. تقریباً منشأ بیشتر پیشگوییدیدن هم توجّ  الیاس به خواب

ام، باید قبل از  روریکند: »من اینله اشاره میأدیدن است. او خود در جایی به این مس  نیست، همین خواب

ی روری خیلی کلّنن هرکاری خوابش رو ببینم. یعنی نه اینکه خواب عین همون باشه که باید باشه، نه، همین

فرد اسننت و هننا هننم منحصننربهاو در تفسیر و فهم معننانی خواب  یهشیو     ؛(17« )همان:  .فهممتو خواب می

 هایش به رؤیاهای نامربوط شباهت دارد: ها و دغدغهبیشتر به تزریق نگرانی

ای مننثلاً، ره تننو یننه کوچننهآد و بعنند مننینفر هست که دنبننالم مننی  »یا اگه خواب ببینم یه

بخننور.   درد  بننه  یهکردن میننو  روز سرگردونی زیادی داریم با آداود واسه پیدا  فهمم اونمی

کنننه و خمار خیلننی احسنناس تنهننایی می  ده که خالهرور واسه من این معنی رو هم میهمین

 (17« )همان: .مهستی دلبر یا خاله مخمل یا خاله خاله باید یه سری بهش بزنم، یا مثلاً

های خاص شخصننیت گون و پیشگویانه نیز از ویژگیدیدن، حالات مکاشفه  خواب  یهلأگمشته از مس

( گنناه رلننوع خورشننید فننردا را 29)همان:  ،کندگو میوجان خواهر گفتالیاس است. او گاهی با جسد بی

ایی برای او آرد مربّ بیند معشوقش برای پختن نان( و گاهی نیز در سرش می105بیند )همان: هنگام میشب

 گننرفتن از آینننده از اما شاید متمایزترین شواهد پیشگویی در ایننن شخصننیت، خبننر ؛(189)همان:   .خردمی

( و در 23دهد )همان: خودکشی خواهر را به او خبر می  ،جادویی است. مثلاً در جایی پرنده  یهرریق پرند

ای ( و در بهره24و باید مراقب او بود )همان: زودی غش خواهد کرد دهد که مادر بهادامه به او هشدار می

جننای  هننایی هننم مکاشننفه بننهدر بخش ؛(152)همان:    .سازدشده را برای او فاش مینیز جای جسد پدر گم

ای کننه الینناس در رؤیننای خننود بننه گمشننته آنکه معطوف به آینده باشد، به سوی گمشته است. مننثلاً آن ننا

 .کننندا میشننان را مهیّنن تمحننل سکون یهمات ساخت خاننن مقدّ  ،رود که اصلاً وجود نداشته و ری آن پدرمی

ی حنندّ گنناهی بننه ،استغراق الیاس در حالاتی بین خننواب و بیننداری و رؤیننای بیننداری  ؛(111-110)همان:  

 د همیشگی میان عوالم مختلف، جانش را تهدید کند: ترسد مبادا این تردّشود که او میمی

تونه با یه بدن هم تو خواب باشه و هم تو رؤیا و هم تننو بیننداری. بعنند بنندن »آدمیزاد نمی

: 1398زاده، حسننن« ).افتننهکننم از کننار میکنننه و کمشه و خودش رو فرامننوش میخسته می

114) 



 7-34، صص  24ی ، شماره 7ی های ادبی، دورهی مکتب نامهپژوهش
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ه بننه نقننش محننوری ایننن عنصننر در های سوررئالیسم بننا توجّنن فهمللّعنوان یکی از  شاید بررسی عشق به

ل در نات عشننق اما بننا کمننی تأمّنن   ؛های ادبی، در ابتدای امر پمیرفتنی به نظر نرسدها و مکتبتمامی سبر

کردن از مرزهای اخلاق و  های گمرزمینه ،ای با ناتی انقلابی و بنیادستیز که در بیشتر مواقععنوان پدیدهبه

»سوررئالیسننت، عشننق را توان به ارتباط عشق و سوررئالیسننم پننی بننرد. آورد، میعقل و عرف را فراهم می

 ،به آن را موجب شکست و ناکامی. عشننق در سوررئالیسننمداند و نرسیدن  رهایی و ن ات انسان می  یهمای

« )آدونننیس، .کننندبننردن احسنناس گننناه را فننراهم می  بننین  مات و ازت است. امکان آزادی توهّالیّمبنای فعّ

1385  :134 ) 

مننات آوردن امکننان آزادی توهّ باز« هم چیننزی نیسننت مگننر فننراهمویژگی اصلی عشق در رمان »خیال

همننین عشننق  ،ترین مبادی ورود الیاس بننه عننوالم خیننالای که یکی از اصلیگونهبه  ؛برای شخصیت اصلی

خواننننده را  ،های پایانیبخش درحتی   که  آن ا  به شخصیت »ابریشم« است. تا  نسبتتوفنده و البته پان او  

ت امری نهنی و خیالی است یا آنکه در عالم واقعیّنن   ،که آیا عشق الیاس به ابریشم  کندمیتردید    چار ایند

توان برای آن جایگاهی قائل بننود؟ یننا اوصننافی کننه الینناس از رفتارهننای ابریشننم درقبننال او ترسننیم نیز می

شننکی نیسننت کننه   ،تفاهم؟ هرچننه کننه باشنندکند، آیا واقعی است یا اینکه برداشتی است مبتنی بر سننوءمی

شننود و اگننر ایننن عشننق عمیننق های رمان احسنناس میبه ابریشم در تمامی بخش  عشق الیاس نسبت  یهسای

 شد. ص نبود که سرگمشت این پسر تنها چه میمشخّ ،بودنمی

زاده، پراکننند )حسنننمی  ،کننندبوی نعنا را در هوایی که الیاس استنشنناق میمعشوقی که با آمدنش گاه  

( و گاهی نیز تمامی بوهای گرم گ ساران مثل نفت، دارچین، شکلات، قهننوه و زن بیننل 155-156:  1398

کننند و او را هایی که صمغ دل الینناس را آب میقدم  ؛(157)همان:    .آوردهای خود به همراه میرا در قدم

کننند )همننان: دم را به نهننن متبننادر میآفتاب سپیده  ،ای که لبخندشفرشته  ؛(89)همان:    .سازدمدهوش می

هننای دلگیننر گ سنناران را. همننین اوصنناف ( غروب76کن« )همننان: دیوونننه( و لبننانش، سننرخی »دل93

 ،ایشکننه در رؤینن   شننود. مننثلاً وقتننیباز الیاس من ر به خلق تصنناویری خیننالی میشده در نهن خیالاغراق

کند، ناگاه خودش را هم استکانی های کمرباریر چای مرور میابریشم را دور استکان  یهانگشتان کشید

شدن دستان دختننر بننر گردگنناه کمننر   تابانه در پی حلقهانگارد که بیهای داخل سینی میدر صف استکان

های شنود که شیشههای معشوق را میصدای دست  ،ای دیگر نیز در عالم خیالدر بهره  ؛(26)همان:    .است

توانسننت چشننمان ابریشننم را کنناش می  که  کندگاهی هم آرزو می  ؛(32)همان:    .کندخالی می  و  ا را پرمربّ

پایانی رمان نیز خطاب به این معشوق   یهجمل؛  (11)همان:    .دادخودش جا می  یهخاندزدید و در چشممی

اننند، برگرفته هایی که الینناس را درها و رنج می دشواریرغم تمادهد بهای که نشان میآرمانی است. جمله
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داننند »سننحر پشننت خننوب می زیننراراهی به بیننرون خواهنند جسننت؛  ،او به اتکای عشق ابریشم از این تنگنا

 (.220« )همان: .های سیاههشب

 تخدیر -5 -3

گننماران و پیننروان مکتننب های پایهترین دغدغننهاشنناره شنند کننه یکننی از اصننلی بارهنناپننیش از ایننن 

گمر از مرز خودآگاهی و درآمیختن خیال و واقعیت و رؤیا و بیداری است. ناگفته پیداست   ،سوررئالیسم

اسنناس  ایننن تخدیر است. بری  هل به حرببرای دستیابی به این خواسته، توسّ  ترین ابزارکه یکی از کاربردی

عنوان امری ر بهچندان دور از نهن نخواهد بود اگر در متون سوررئالیستی به موضوع استفاده از مواد مخدّ

این مکتب بنندان پرداختننه شننده   یهنامی است که حتی در مرامی جدّحدّله بهأمحوری توجه شود. این مس

ر را در مسننیر رهننایی اش معروف بلژیکننی، مننواد مخنندّشاعر و نقّ  ،هایی هم ون هانری میشواست و چهره

 ( 70: 1382)بودافر،  .اندشأن رؤیا، شعر، نقاشی و سفر دانستههنرمند، هم

حد  از ه بیشتوجّ که  عی شدتوان مدّکه می  آن ا  تا  ،باز« نیز جایگاهی ویژه داردتخدیر در رمان »خیال

هننای مننتن بننه چشننم تقریباً در تمامی بخشر »مرجان« که  مخدّ  یهالیاس از مادیهنویسنده به موضوع استفاد

تواند یکی از دلایل عمده برای اثبات سوررئالیستی بودن این رمان باشد. یکی از عناصری کننه آید، میمی

جامانننده از پنندر الینناس اسننت کننه گمشننته از سیگار بهثابت در حوادث داستان حدور دارد، چوب  روربه

گفتن آن هم به زبان انگلیسی، در عبور این شخصیت از مننرز واقعیننت و ورود بننه   های چون سخنتوانایی

ر را بننه ایننن اعتینناد خننود بننه مخنندّ ،کند. جالب این است کننه الینناسخیال همواره ایفای نقش می  یهعرص

 دهد: نسبت می ،کندسیگار که از آن با نام »مسترغم« یاد میچوب

دم و حننبس چپننونم تننو دهنننش و چِننس. دود مننیقراره. یه دونننه مرجننان می»مسترغم بی

 (88: 1398زاده، « )حسن.کنمدم و حبس میکنم، دود میمی

او را به اسننتعمال   ،مسترغم هم ون رفیقی ناباب  ،رو چندان غریب نیست اگر در مواقع بحرانیهمین  از

گننه: دون وُری، کننام ویننت مننی؛ آی هَننو فننور یننو وان آد. یهو مسننترغم میحرفم نمی»مواد وسوسه کند:  

رم تو. مسننترغم شود: »میامری دوررفه قلمداد می  ،هایی نیز این وابستگی(؛ در بخش120« )همان:  .مرجان

« .پای من دود بیننرون داده و الان دیگننه از رمننق افتننادهروز گمشته، پابه  آروم گرفته نشسته تو جیبم. تو دو

 (  202)همان: 

ایننن   یهمرجننان وابسننتگی دارد و بخننش عمنندر  مخنندّ  یهت به مننادّشدّگمان الیاس بهبی  ،هرچه هست

بننردن بننه   هننای تلننخ زننندگانی و پننناهترفتن از واقعیّ  وابستگی به دلیل نیاز شدید این شخصیت برای فراتر

 دامان امن و گرم خیال است: 
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دو یننو وانننت  - دونی دیوونگی چه عالمی داره.گم تو که نمیزنم و می»بهش لبخند می

اش چپننونم تننو دهننن مسننتر و دود از کلننهخننوام... یننه مرجننان میآره کننه می -مرجننان؟ 

 (165« )همان: .آورمدرمی

 گیری نتیجه  -4

های ایننن مکتننب در ایننن نننوع فننهه به قرابت ناتی شعر با اصول مکتب سوررئالیسم، بررسننی مللّبا توجّ

 ،تننر روایننت بننا سوررئالیسننمیامننا نسننبت رمننان یننا در نگنناهی کلّ  .امر چندان دشواری نخواهنند بننود  ،ادبی

شننده بننرای یادهننای شننکلی ویژگی از کننه برخننی آن ننا ل اسننت. ازه و تأمّموضوعی است که نیازمند توجّ

جریننان   فنننریختن توالی زمانی روایت یننا اسننتفاده از    هم  بودن متون روایی هم ون به  تشخیص سوررئال

شننوند، ننناگزیر بننه نظننر هایی عام در بیشتر آثار روایی منندرن و پسننامدرن محسننوب میسیّال نهن، ویژگی

معیار اصلی در تشخیص سوررئالیسم در روایت، از رهگمر بررسننی محتننوایی ممکننن خواهنند   که  رسدمی

علیننا، امننر شننگفت، خننواب،  یههایی هم ون واقعیت برتر، نقطنن فهای که با در نظر گرفتن مللّبررسی  ؛بود

 پمیرد.دیر صورت میجنون و تخ 

هننای پردازیکننه از نننامش پیداسننت، نویسنننده بننه شننرح جزئیننات خیال  گونههمان  ،باز«در رمان »خیال

های جهننان کاسننتی  ،هنناهایی کننه منشننأ اصننلی آنپردازیشخصیت اصلی یعنی الیاس پرداخته است. خیال

نشننین شننهر گ سنناران اسننت. الینناس های برخاسته از فقر و فلاکت زندگانی مردمننان حاشیهت و رنج واقعیّ

ت، جهننانی نهنننی را خلننق کننرده اسننت. پمیر کردن زندگی به موازات زیستن در جهان واقعیّنن لبرای تحمّ

رسنناند. کدام به او آسننیبی نمیجهانی که در آن نه نقص عدو مادرزاد و نه فقر و رنج محیط زندگی، هیط 

 ،رریق این ت و رؤیا را درهم بریزد و ازتوانسته است مرزهای واقعیّتخیّل  ی  هت با استفاده از قواین شخصیّ

 جهانی برتر در دل جهان حقیقی ساخته است. 

ت، ت ارب شیرین خیال و واقعیّ  یهای برای نخیرعنوان وسیلهوجود عناصری هم ون دستگاه خیال به

کند، استفاده از تخیّل ای جادویی در عالم خیال که هم ون یاوری وفادار او را همراهی میارتباط با پرنده

جننان در کنننار مننواردی هم ننون گفتن با موجودات و عناصر بی  های عالم واقع، سخنبرای جبران کاستی

 ،بخش، عشق، خواب، رؤیا و پیشگویی و هم نین نقش پررنننگ تخنندیر در پیرنننگ روایننتجنون رهایی

گمارد. هرچننند اگننر قننرار باشنند از ایننن ه میباز« صحّکه بر سوررئالیستی بودن رمان »خیال  استشواهدی  

 ؛ورزی نخواهنند بننودچیزی جننز خیننالنما انتخاب شود، آن عنصر عنوان عنصر خصیصهفه بهیر مللّ  ،میان

 خیالی که نقشی اساسی در ساخت فراواقعیت یا واقعیت برتر دارد.
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Surrealism is one of the important literary schools of the 20th century. Due 

to its specific principles, Surrealism was first considered to be a school 

suitable for poetry. Over time, however, some famous surreal artists 

produced different kinds of narratives which raised a serious question: what 

are the characteristic features of surrealist narratives? There was no doubt 

that the emphasis on the unconscious and techniques such as stream of 

consciousness would inevitably change the form of surrealist narrative, an 

issue that can be seen in most modern and post-modern narratives. 

Therefore, it is impossible to consider the surreal aspects of the narrative by 

focusing only on the form. To investigate the characteristics of surrealist 

narrative, therefore, we attempted to focus on Ahmad Hasanzadeh's Khial 

Baz through an analytical-descriptive method. Findings suggest that the 

presence of elements such as fantasy have blurred the boundary between 

dream and reality and resulted in the construction of a meta-reality: the 

prominent role of sleep and revelation in the text, the effect of drug use on 

narrative actions and special emphasis on the madness of the main 

character are major features that have contributed to the surreal atmosphere 

of the narrative.  

Keywords: Surrealism, Superior reality, Surreal narrative, Khial Baz. 

Extended Abstract 

Introduction 

André Breton, the most important figure of the school of surrealism, once 

took a harsh stance against the novel and called it a shameful activity born 

out of humiliation (Ghavimi, 2017: 322). Despite this initial opposition, 

Breton later became interested in writing novels. Others also emerged from 

among the surrealists who set foot on the same path. 

Surrealism is one of the important artistic and literary schools of the 20th 

century, which was created in the gap between the two world wars, during 

a revolutionary reaction against the rationalism and empiricism ruling the 

intellectual atmosphere of the society. André Breton, the founder and the 

main figure of this school, proclaimed its goal as eliminating the 
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contradiction between imagination and reality for the benefit of the 

superior reality. 

In Surrealists' view, if a person can release the forces inside the 

unconscious outside of the constant control of reason, he will experience a 

much better life. They advised that in order to reach a superior world, it is 

necessary to pass through the material and external world and to listen to 

the inner signals that seek to reveal the true secrets of existence. Based on 

this view, art will be nothing but a channel to project the unconscious and 

face the truths that remain hidden inside the human psyche. It goes without 

saying that poetry is the best place for manifestation of this feature.  

Research Questions 

Despite the clear literary connection between poetry and surrealism, the 

relationship between this school and the novel is not very clear. In other 

words, the question approached in this research is an important concern for 

those interested in writing novels in a surrealistic style: Based on which 

features of form and content can one judge the surreality of narrative texts, 

especially that of novels? Can a novel be considered surreal just by 

observing the disorder in the narrative's temporal sequence - a dominant 

feature in most modern and postmodern novels? Is the use of techniques 

such as stream of consciousness in the form of narration, constructive for 

this type of novel? If not, is it possible to judge based on the content? Or 

will considering both content and form help us understand and classify 

surreal narratives? 

Research Methodology 

The research was carried out using a descriptive method of qualitative 

content analysis, during which an attempt was made to read the content of 

the novel "The Dreamer" by Ahmad Hassanzadeh according to the 

principles mentioned in the Surrealist Manifesto in categorizing the main 

components of this school. Since the current research was written to 

expand the conceptual framework of surrealism as a school that 

fundamentally focuses on poetry to validate the literary genre of the novel, 

the method of data analysis in it is directional content analysis. 

Research Findings 

Considering the inherent affinity of poetry with the principles of the school 

of surrealism, it will not be difficult to examine the components of this 

school in this type of literature; however, the relationship between the 

novel or, more generally, the narrative with surrealism is a subject that 

needs attention and reflection. Since some of the formal features mentioned 

to recognize surrealism narrated texts, such as distortion of the narrative's 

time sequence or the use of the stream of consciousness technique, are 

considered common features in most modern and postmodern narratives, it 
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seems inevitable that the main criteria in recognizing surrealism in 

narration will be achieved through content analysis: a study that takes into 

account components such as super reality, higher point, wonder, sleep, 

madness and intoxication. 

In the novel "The Dreamer", as the name suggests, the author has detailed 

the fantasies of the main character Elias. Fantasies whose main source is 

the shortcomings of the real world and the sufferings arising from the 

poverty and misery of the people living on the outskirts of Gachsaran city. 

Elias has created an imaginary world to make life bearable. A world where 

neither birth defects nor poverty and suffering in the living environment 

will harm him. Using the power of imagination, this character is able to 

break the boundaries of reality and dreams and create a superior world in 

the heart of the real world. 

The existence of elements such as the device of imagination as a means to 

store the sweet experiences of fantasy and reality, communication with a 

magical bird in the world of fantasy that accompanies him as a loyal helper, 

using imagination to compensate for the shortcomings of the real world, 

talking with inanimate creatures and elements, along with things like 

Liberating madness, love, sleep, dreams and prophecies, as well as the 

strong role of intoxication in the story, are evidences that confirm the 

surrealism of the novel "The Dreamer". However, if one of these 

components is to be selected as a characteristic element, that element will 

be nothing but imagination, an element which plays an essential role in 

creating meta-reality or superior reality. 


